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»آناتول« هر شب میزبان یک بازیگر
آنچه ساختم روزی مرا خواهد بلعید

همدلی| کارگردان نمایش »آناتول« که در عمارت نوفل 
لوشاتو روی صحنه است در یادداشتی درباره شکل گیری 
این اثر نمایشی توضیحاتی ارائه داد. نمایش »آناتول« به 
کارگردانی رضا دشتکی از شامگاه پنجشنبه ۲۰ مردادماه، 
اجرای خود را در عمارت نوفل لوشاتو آغاز کرده است. در 
همین راستا دشــتکی در یادداشتی درباره این اجرا به 
بیان نکاتی پرداخته است. در این یادداشت آمده است: 
»همیشه دوست داشتم به مسیرهای صعب العبور قدم 
بگذارم. دوســت داشتم همین طور که حرکت می کنم، 
ندانم جلو می روم یا به عقب برمی گردم. گمشــده ام یا 
گمشــده ام را می کاوم. چیزی در درونم هرلحظه از من 
طلب هیجان و واکاوی دارد. در این مسیر که پیمودنش 
کاری است بس دشوار، اصرار داشتم تنها باشم. با سرعت 
خودم، بی توجه به همه چیز، اطرافیان، دنیا، آنچه از من 
توقع می رفــت. هیچ چیز معنی و مفهومی جز پیمودن 
نداشت، انگار مسخ شده بودم، حالت عادی نداشتم. نتیجه 
این کنکاش درونی و پیمودن مسیر بیرونی، تئاتری شد 
که هر بار برای اجرای آن پا به صحنه می گذارم، نمی دانم 
چه چیزی انتظارم را می کشــد، قرار است کدام نقصانم 
نمایان شــود. انگار هر آنچه بر من گذشــته، هر آنچه 
هستم یا قرار اســت بدان تبدیل شوم، هم زمان حاضر 
می شوند. باهم گفت وگو می کنند، به نتیجه ای نمی رسند 
و مرا، کالبدم را، جســم را، روح برهنه شده ام را مقابل 
همه، همه کســانی که کل زندگی سعی داشتم هیچ از 
من ندانند، ترک می کنند. ســعی داشتم با فرم و ظرف 
بی قراری های درونی ام، تئاترم را مهار کنم، اما تئاتر من 
رشــد کرد، زنده بود، انرژی طلب می کرد برای نمو. از 
تمام کسانی که در این خلق سهیم هستند انرژی گرفت، 
لاغرشان کرد، با خودشان روبه رویشان کرد، خشمگین و 
ترسانش کرد، شکی بزرگ، پوچی و حفره ای را به آن ها 
نشــان داد که ظرف و فرم را در هم شکست. باید روی 
صحنه بیایم که هر آنکه اطراف این مخلوق بی قید است 
را محافظت کنم. اما خودم به تلاطم درونش می افزایم، 
وحشی ترش می کنم، بزرگ ترش می کنم. از دست من 
کاری برنمی آیــد، اما توان قبول این مطلــب را ندارم. 
آنچه ساخته ام، روزی مرا هم خواهد بلعید!« نمایشنامه 
»آناتول«، اثر ماندگار نویسنده بریتانیایی آرتور شنیتسلر 
ســال ۱۸۹۷ نگاشته شده است. دشتکی ۲ سال پیش 
متن این اثر را ترجمه و از یک ســال پیش تمرین برای 
آماده ســازی اجرا را آغاز کرده است. در خلاصه داستان 
این اثر آمده اســت: آناتول گویی چند مرد است که در 
یک کالبد فشــرده شده. با تمام کمبودها، احساسات و 
خاطره هایشان... یکی از ویژگی های این نمایش، استفاده 
از یک بازیگر مهمان در هر اجرا است که با پیوستن به 
گروه بازیگران، اتفاقی تازه را برای مخاطبان رقم می زند. 
محمد صادقی، صالح علوی زاد، رضا مرشد، امیرحسین 
بریمانی، محمد گل محمدی ازجمله بازیگرانی هستند 
که به صورت مهمان در شب هایی از این اجرا به صحنه 
رفته اند. پارسا امینایی، علی اسدی، زینب ایزدپناه، الهام 
جدی، شیما حکیم پور، رضا دشتکی، مهدی داوودی، زایا 
دیوید، پیام رضوانی، محمد عباسی، سارا عرب زاده، سجاد 
پیشرویان و امین مهدی خانی بازیگران اصلی »آناتول« 
هستند که هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در سالن نوفل لوشاتو 

به صحنه می روند.

یک خبر رسمی از کمیته انتخاب
 فیلم ایرانی برای اسکار

فهرست اعضای کمیته انتخاب نماینده 
ایران در انتظار تائید اسکار است

همدلی| معاون بین الملل و توسعه بازار خارجی بنیاد 
ســینمایی فارابی گفت: اســامی نهایی اعضای کمیته 
انتخاب فیلم ایرانی برای شــرکت در اســکار انتخاب و 
معرفی شــده که هم زمان با معرفی فیلم اعلام می شود. 
رائد فریدزاده با اعلام اینکه لیست افراد برای حضور در 
کمیته انتخاب نماینده ایران در موعد مقرر به آکادمی 
اسکار معرفی شده است، عنوان کرد: با تعامل خوبی که 
با خانه ســینما شکل گرفت، فارابی اعضای پیشنهادی 
را در موعد قانونی تعیین شــده به آکادمی اسکار اعلام 
کرده است. روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی به نقل 
از فریدزاده تأکید کرده: مطابق جدول زمان بندی کارهای 
اسکار پیش خواهد رفت و اسامی منتشرشده در برخی 
از رسانه ها صرفاً گمانه زنی های رسانه ای است و تا تائید 
نهایی اسامی از سوی آکادمی اسکار همچنان نمی توان 
از لیست اعلامی به عنوان اعضای قطعی کمیته نام برد. 
مهلت معرفی نمایندگان منتخب کشورها برای رقابت در 
شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳ تا سوم اکتبر 
۲۰۲۲ )۱۱ مهرماه ۱۴۰۱( است و کمیته اسکار کشورها 
تا این تاریخ فرصت دارند نماینده رسمی سینمای خود 
را به آکادمی اعلام کنند. سینمای ایران در حالی کمتر 
از ۵۰ روز فرصت دارد تا نماینده ای را برای شــرکت در 
اسکار معرفی کند که برخی فیلم های دارای شرایط بهتر 
در پخــش  بین المللی برای دریافت پروانه نمایش دچار 

مشکل شده اند.

دریچه

مریم آموسا| هنرمندی بســیار خونگرم و مردمی است و با 
نقش آفرینی های دل نشــینش در قاب تلویزیون و پرده سینما 
توانســته تصویر خوبی از خود در خاطره ها به جــا بگذارد. او 
می گوید: »اگر هنرمندان مردم را نداشــته باشند، چه کسی را 
دارند؟« این بازیگر باسابقه، معتقد است چون مردم هنرمندان 
را می خواهنــد، هنرمندان هســتند و او قصــد دارد برخلاف 
بسیاری از هنرمندان که با ســبک و شیوه زندگی شان نوعی 
تجمل گرایی را در جامعه ترویج می دهند، بخشی از تمرکزش را 
معطوف بر محیط زیست بگذارد و این نگاه حمایتی و حفاظتی 
از محیط زیست را در جامعه ترویج دهد. او می گوید: »همیشه 
در نقش هایــی که ایفا کرده ام، به این موضوع توجه داشــته ام 
و این روزها که بخشــی از تمرکزم را روی هنرهای تجســمی 
گذاشته ام، از این راه نیز می خواهم مردم را متوجه محیط زیست 
و زمین بکنم. مگر ما انسان ها چند سیاره برای زیستن داریم؟« 
به بهانه برپایی نمایشگاه گروهی موازی و حضور یک مجسمه 
از امیرحسین صدیق در این نمایشگاه که با نمایشگاه گردانی 
بهداد نجفی اســداللهی از دوم مرداد تــا ۲۸ مرداد در گالری 
راگادید برگزار شــد، بــا او در روزنامه همدلــی به گفت وگو 

نشسته ایم. در ادامه بخشی از این گفت وگو را می خوانید:
 شــما را بیش تــر به عنــوان یکــی از چهره های 
دوست داشتنی جعبه جادویی و صحنه تئاتر می شناسند. 

از چه زمانی به هنرهای تجسمی علاقه مند شدید؟
علاقه من به هنرهای تجسمی به دوران کودکی ام بازمی گردد، 
اصولاً در خانواده ما به ویژه از ســمت خانواده مادری ام، نقاشی 
و هنرهای دیگر بصری از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده. خاله ام 
نقاش هستند و سال ها در عرصه نگارگری و تذهیب هم فعالیت 

کرده اند. 
یکی از پسرخاله هایم خوش نویس هستند. من دو برادرم دارم 
که هر دو در عرصه هنرهای تجسمی فعالیت می کنند. یکی از 
برادرهایم گرافیســت و دیگری نقاش است، چون همیشه در 
خانواده ما هنرهای تجســمی وجود داشته ازاین رو هیچ وقت 
هنرهای تجســمی آن گونه که باید جدی گرفته نشــده. من 
سال هاست نقاشی می کنم اما خیلی زود جذب بازیگری شدم. 
بازیگری ویژگی ای دارد که آن خلوتی که من می خواســتم را 
بــه من نمی داد، به مرور این خلوت را با نقاشــی و حجم برای 
خودم ساختم. برخی از بازیگران هم که این روحیه را دارند که 
می خواهند برای خود خلوتی داشته باشند به یکی از هنرهای 

دیگر ازجمله هنرهای تجسمی روی آورده اند.
 نقاشی هایتان چه حال و هوایی دارند؟

در ابتدا به صورت خودآموخته نقاشــی می کردم اما به مرور با 
رفت وآمدی که با دوستان نقاشم داشتم، به مرور با تکنیک های 
مختلف کار کردم و در مقطعی هم فقط طراحی های فیگوراتیو 
می کردم. من با متریال مختلف گواش، رنگ روغن، مداد شمعی، 

مداد رنگی نقاشی کرده ام.
 مجسمه سازی را از چه زمانی شروع کردید؟

نزدیک به ۲۵ سال است مجسمه می سازم، در ابتدا حجم هایم 
را با گل و گچ می ساختم. مدتی با سنگ مجسمه می ساختم اما 
به مرور تصمیم گرفتم مجسمه هایم را با مقار از دل چوب بیرون 

بکشم و مجموعه زغال های نسوخته را در هشت سال اخیر خلق 
کرده ام که یکی از مجسمه های این مجموعه برای نخستین بار 
در نمایشــگاه گروهی موازی در معرض دید علاقه مندان قرار 
گرفت. در این اثر، خود چوب صحبت می کند و من کار زیادی 
روی آن انجام نداده ام اما می توانم ادعا کنم از این چوب در دنیا 
یک عدد وجود دارد و من تنها ســعی کردم یک فاصله گذاری 

بین نسل جدید و قدیم را در این اثر نشان بدهم.
 چه شد که متریال چوب را برای ساخت مجسمه هایتان 

انتخاب کردید؟
پس از این که دیدم در لواســان باغ ها را تخریب می کنند و تنه  
درختــان را که در آن ها روح وجــود دارد به نام هیزم کیلویی 
می فروشند، بسیار متأثر شــدم، زیرا من فرم  هایی در چوب ها 
می دیدم که حیفم  می آمد با سوختن، دود شده و از بین بروند. 
پس ازآن سعی کردم طرح ها را از دل چوب بیرون بکشم. درواقع 
چوب در هشــت ســال اخیر رفیق خوبی برای من بوده. البته 
ســال ها پیش به دلیل نبودن گازوئیل، برای تأمین گرمایش 
خانه مجبور شــدم تا خودم نیز یک کامیون درخت قطع شده 
خریداری کنم. ازآنجا به یک باره این دغدغه برای من به وجود 
آمد که هر یک از این درختان داستانی پشت خودشان دارند و 
می تواند سال های سال داستانش را به نوعی به نمایش بگذارد. 
در حقیقت فکر خلق مجموعه »هیزم های نسوخته« ازآنجا به 
ذهنم خطور کرد که ما چه قدر داریم با طبیعت بد تا می کنیم. 
من با خلق این مجموعه ســعی کرده ام عضوی از یک درخت 
ماندگار بشود تا داستان این درخت به نوعی ماندگار بشود و با 
مقار سعی کرده ام داستان این درخت از دل یک عضو کوچک 

درخت بیرون بکشم و به نمایش بگذارم.
 هنگامی که می خواهید مجسمه بسازید، آیا پیش از 
خلــق اثر تصمیم می گیرد که از دل چوب چه چیزی را 

بیرون بکشید یا خود کار شما را پیش می برد؟
من در ابتدای کار به چوب یا ســنگ  نگاه می کنم و ویژگی و 
شکل طبیعی این متریال در وهله اول به من کمک می کند که 

بر مبنای آنچه در اختیار دارم، طراحی بکنم. چوب و ســنگ 
چالش دیگری هم دارند که در حین کار در داخل آن با گره ها 
و رگه هایی آشنا می شویم، مثلًا حشرات و پرندگان بر روی بافت 

چوب تأثیر می گذارند. 
این امر موجب می شود در اواســط کار ایده ای که داشتیم به 
نتیجه نرسد و باید فکر دیگری بکنم. در این حالت چوب به من 
دستور می دهد که طرح را به چه سمت و سویی ببریم و در دل 
آنچه چیزی ببینم تا آن را بیرون بکشم. بااینکه متریال است که 
من را هنگام ساخت مجسمه هایم هدایت می کند اما هم زمان 
هنگام ساخت مجسمه ایده های مختلفی را در نظر دارم اما در 
وهله نخست به نوعی تلاش کرده ام با ساخت مجسمه به بخشی 
از اســترس ها و دل مشغولی ام نســبت به محیط زیست توجه 

داشته ام، این که دلم نمی خواسته دیگر درختی قطع بشود.
 در مجموعه هیزم های نســوخته به نوعی چهار ایده را دنبال 
کرده ام و هر یک از این ایده ها به نوعی احترام به تکه چوبی است 
که دوست ندارم هیزم بشود. هدف من این بوده که کاری روی 

این تکه چوب ها بکنم که نسوزند و ماندگار بشوند.
 چه شد که به عنوان یک انسان و هنرمند دغدغه های 

محیط زیستی برای شما پررنگ تر شد؟
مــن در دوران بازیگــری همواره دغدغه های محیط زیســتی 
داشته ام و با تیم خانم مرضیه برومند که کار می کنیم توجه به 
محیط زیست همواره از اصول اولیه مان به شمار می رود. همیشه 
در هــر کاری که انجام می دهــم به عنوان یک چهره فرهنگی 
همواره تلاش کرده ام از شــهرتم برای برطرف کردن مشکلات 
فرهنگی و محیط زیستی استفاده بکنم. من ثبت روزی به نام 
محیط بان در تقویم رسمی کشور را پیشنهاد داده ام و برای آن 

تلاش کرده ام و من یک محیط بان افتخاری هم هستم.
 نگاهتان نسبت به چوب به درخت چگونه است؟

به نظرم درخت و چوب موجود زنده ای هســتند که قدمتش، 
ژنتیکش از من انسان قدیمی تر است و حضورش از من انسان 
در طبیعت پررنگ تر است و نبود درخت روی کره زمین آسیب 

جدی تری به زمین می زند تا من انسان. من در چهار سال اخیر 
بدون اغراق ۴۵۰ اصله درخت در منطقه کمرد کاشــته ام. هم 
داخل حیاط خانه ام و هم بیرون از خانه ام و البته برای درختانی 
که بیرون خانه ام کاشته ام به دلیل این که برخی می خواستند 
متهم به زمین خواری ام بکنند، دچار دردسر هم شده ام. پاسخ 
من هم این بود من دیواری جایی نکشــیدم، من تنها درختی 
را که متناسب با همین محیط است، آب کم مصرف می کند و 

سبزینگی به شما می دهد کاشته ام.
 به عنوان یک هنرمند چقدر نسبت به محیط زیست 

احساس مسئولیت می کنید؟
این روزها زمین ما انســان ها بیش از هرزمانی درد می کشــد 
و خــاک هم مثل هر چیــز دیگری دچار فرســایش و مرگ 
می شود و ما انسان ها تنها یک زمین برای زندگی کردن داریم، 
می گویند مثلًا در مریخ هم امکان زندگی کردن اســت اما چرا 
درصد نگهداری و مراقبت از همین زمینی که داریم نباشیم؟ هر 
کاری که تک تک ما انجام می دهیم بر زندگی ما تأثیر می گذارد، 
همه ما در دهکده کوچک جهانی زندگی می کنیم و اگر کسی 
آب دریای خزر را آن ســوی مرز آلوده بکند این ســوی مرز ما 
هم آسیب می بینیم و بالعکس. در اخبار عنوان کردند به دلیل 
گرما امسال دو هزار نفر در اروپا می میرند. اگر این اتفاق بیفتد 
الزاماً کســانی که می میرند مقصر این ماجرا نیستند. همه ما 
در گرمایش زمین ســهم داریم. پس وظیفه داریم نســبت به 

محیط زیست احساس مسئولیت بکنیم.
 نخستین نمایشگاه مجسمه انفرادی تان را چه زمانی 

برپا می کنید؟
به زودی! در حال حاضر صحبت هایی با یکی از مراکز فرهنگی 
و هنری تهران انجام داده ام، البته در کنار این مجسمه ها قصد 
دارم تعدادی از نقاشــی هایم را نیز به نمایش بگذارم. امیدوارم 
به زودی شــرایط نمایش کامل مجموعه هیزم های نســوخته 
فراهــم شــود و این درخت هــا فرصت این را پیــدا بکنند تا 
داستانشــان در روزگاری که زمین بیش از هر دوره ای گرم تر 
شــده و محیط زیســت را که یکی از عناصر اصلی آن درختان 
و در معرض نابودی هســتند بیان بکنند و شرایطی به وجود 
آید تا نگذاریم محیط زیســت نابود بشود و درختان بیش تری 

سربریده بشوند.
 چرا برای برپایی نمایشگاهتان این قدر تأخیر کرده اید؟

وقتــی فیلم برداری کاری آغاز می شــود یا پــروژه ای را قبول 
می کنم، ناگهان ۴-۳ ماه از فضای کارگاه دور می شوم. من برای 
دل خودم مجسمه می سازم و چون از فضای شهری فرار کرده  
و به گوشه ای پناه برده ام، پس  از فیلم برداری و در اوقات فراغت 
معمولاً وقتم را در کارگاه و میان چوب ها می گذرانم. البته خود 
این بازگرداندن فضا و حس و حال ســینما و تصویر به فضای 
هنرهای تجســمی زمان نیاز دارد اما شده است که گاهی ۱۸ 

ساعت در کارگاه کار کرده ام.
 اگــر درد جســمانی به ویــژه درد پاهایــم نباشــد من اصلًا 
احساس نمی کنم که چند ســاعت مشغول فعالیت و ساخت 
مجسمه بوده ام و واقعاً از مجسمه سازی لذت می برم و یا نه به 

مجسمه سازی پناه می برم.

گفت وگوی »همدلی« با امیرحسین صدیق پیرامون مجسمه های چوبی اش

می خواستم چوب ها هیزم نشوند

همدلی| همدلی| دیروز در خانه هنرمندان ایران جمع کثیری از هنرمندان که زمانی 
از دریچه دوربین بابک برزویه، چهره شان ماندگار شد، آمده بودند تا برای همیشه با او 
وداع کنند. پیکر او در ادامه، از خانه هنرمندان به سمت قطعه هنرمندان بدرقه شد و 
آنجا هم کلی هنرمند برجسته در انتظار بابک  بودند؛ همان هایی که زمانی در قاب های 
او ثبت و مانا شدند. در مراسم تشییع پیکر زنده یاد بابک برزویه خانواده او و همچنین 
جمعی از دوستان، همکاران و اصحاب فرهنگ و هنر از مقابل خانه هنرمندان ایران 

حضور داشتند.
احترام برومند، سیامک انصاری، ســیف الله صمدیان، کامران ملکی، علیرضا تابش، 
امیر عابدی، عباس ســجادی، ســیدمجید پوراحمدی، افشین شاهرودی، منوچهر 
شاهسواری، محمدمهدی عسگرپور، یونس شکرخواه، غلامرضا کاظمی دینان، مرتضی 
رنجبران، علیرضا شجاع نوری، مهوش وقاری، کوروش سلیمانی، عدنان شاه طلایی، 
الهام پاوه نژاد، مجید رجبی معمار، کیوان کثیریان، محمد فرنود، سید رسول صادقی 

و ... ازجمله حاضران در این مراسم بودند.
در ابتدای مراســم تشییع، کامران ملکی؛ مشاور رئیس سازمان سینمایی بیان کرد: 
دیروز جمعه ۲۷مرداد، روز جهانی عکاسی بود؛ روز بزرگی برای همه عکاسان و بابک. 
امروز با بابک وداع می کنیم، او که عاشق عکاسی سینما و هنر بود. بابکی که علاوه بر 
اینکه دوست ما بود، سهم بزرگی بر گردن بسیاری از هنرمندان و چهره های فرهنگی 
و هنری کشــور داشــت. او با قاب هایی که می گرفت چهره های فرهنگی و هنری را 
ثبت و ماندگار می کرد و از دریچه دوربین او قاب های بسیاری ثبت و جاودانه شدند.

ملکی ادامه: امروز بسیاری از اهالی فرهنگ و هنر اینجا هستند و تا چند ساعت دیگر 
در قطعه هنرمندان بسیاری از هنرمندان ایران که در آنجا آرمیده اند، به استقبال او 
خواهند رفت. بابک در قطعه هنرمندان هم تنها نیست و همه آن هایی که تصویرشان 
را ثبت کرده، او را تنها نمی گذارند. او دوستان خوبی داشت چون خودش خوب بود. 

او دوست داشت همه خوب و خوشحال باشند.
 نام، یاد و مشی بابک برزویه جاودان باد

در ادامه نیز علیرضا تابش؛ مدیرعامل ســابق بنیاد سینمایی فارابی با خواندن متنی 
بیان کرد:

از بابک برزویه چه آموختم؟ در دلم بود که بی دوســت نباشم هرگز، چه توان کرد؟ 
که سعیِ من و دل باطل بود. با بیتی از حضرت حافظ سخنم را آغاز می کنم و فقدان 
برادر و دوســت عزیزم را به همه شما سروران و خانواده ارجمند برزویه و دوستداران 
این هنرمند خلاق و خستگی ناپذیر تسلیت می گویم. ناباورانه پیکر هنرمند نجیب و 
دوست داشــتنی »بابک برزویه« را در کنار خانواده باوفا و صبورش، بدرقه می کنیم، 
درست در روز جهانی عکاسی، او که همه عاشقانه اش دوربین بود و عکس، دقتش به 

جزییات در عکاسی زبانزد بود و آثاری ماندگار خلق کرد.
بابک برزویه ۵۳سال فرصت زیستن در این جهان فانی را یافت و هنرمندانه، عاشقانه 
و مسئولانه زیست. استاد امیرهوشنگ ابتهاج که این روزها سوگوار فقدان ایشان نیز 
هستیم، چه زیبا سروده اند: »زندگی زیباست ای زیباپسند/ زنده اندیشان به زیبایی 
رســند/ آن قدر زیباست این بی بازگشــت/ کز برایش می توان از جان گذشت/ مردن 
عاشــق نمی میراندش/ در چراغ تازه می گیراندش/ باغ ها را گرچه دیوار و در است/ از 
هواشان راه با یکدیگر است/ شاخه ها را از جدایی گر غم است/ریشه هاشان دست در 

دست هم است.«
در این مجال به عنوان یکی از دوســتان بابک چند نکتــه بارز را که از »او آموختم« 

بیان می کنم:
ـ عمل به جنبه های انسانی و اخلاقی را در کنار حرفه خود، وظیفه نمی دانست، بلکه 
انســان بودن، پاک بودن، مسئول بودن و در اندیشه ی سرنوشتِ دیگران بودن، جزو 

صفاتش بود.
ـ روحیه باز و متکثری داشت برای همین می بینیم که در این جمع، از هر جنسیت، 

تیپ و سابقه و حرفه ای، به احترام او گرد هم آمده اند.
ـ به خانواده اش بها می داد، از اینکه فرزندانش »پریا« و »بردیا« از کودکی کتاب خوان 
هســتند افتخار می کرد، فرزندانش را عاشق کتاب و کتاب خوانی بار آورد و اغلب آن 
دو را در جمع هایی با خودش همراه می کرد که از شایستگانِ جمع و محفل، ادب و 

احترام بیاموزند.
ـ به رغم تراکم فعالیت هنری، خبری و آموزشــی، شانه از مسئولیت اجتماعی خالی 
نمی کرد، در بحران هایی نظیر ســیل و زلزله و حــوادث دیگر کنار مردم بود، هم با 

دوربینش و هم با کمک رسانی به هم نوعانش به وظیفه انسانی خود عمل می کرد.
-تقویم و زمان برای او اهمیت داشت یادآوری سالروز تولد اهالی هنر، چهره ها و مفاخر 
کشور، همچنین یادآوری نقاط عطف تاریخ کشور در صفحات اجتماعی بابک برزویه، 

برون داد همین روحیه اش بود.
ـ همه را می دید، اهل تکبر نبود و از سر تواضع، با شوخ طبعی همیشگی اش، لبخند 

بر لب همه می نشاند.
ـ از روحیه تیمی خوبی برخوردار بود و در عکاسی، سینما، تئاتر، تبلیغات و خبر، به 

خاطر همین روحیه اش، منشأ نوآوری هایی شد.
ـ به میهنش ایران عشــق می ورزید، برای معرفی شکوه و زیبایی های ایران در قالب 
هنر تلاش می کرد، بااینکه به راحتی می توانست در آژانس های خبری دنیا کار کند، در 

ایران ماند و فعالیت هنری و رسانه ای مؤثری را رقم زد.
ـ یادگیرنده و آموزش دهنده بود، لحظه ای از یادگیری و آموزش دادن غفلت نمی کرد، 
در لحظات ضروری اهل مشورت بود و از راهنمایی اساتید فن و پیشکسوتان استفاده 

می کرد.
ـ خســتگی ناپذیر بود، بیماری او را از تک و تا نینداخــت و با برگزاری کلاس های 
آموزشــی، تورهای آموزشی در شهرهای مختلف و مستر کلاس ها، به آموزش نسل 
جوان و علاقه مندان به هنر عکاسی توجه داشت و به همین دلیل بااینکه بیش از هفت 

ماه در کما بود، دعای خیر اهل هنر و رسانه و دوستداران او بدرقه اش بود.
ـ به خبر اهمیت می داد، روحیه خبری او ســبب می شد بابک را در رخدادهای مهم 
ببینی و در فضای وب نیز از عنصر خبر غفلت نمی کرد، چه حیف که این روزها خبر 
رفتنش در رســانه ها پیچیده و بر بیلبوردهای شهری، رنگی از خود بر جای گذاشته 
اســت. او که همه این ســالها مهرش به دل هنرمندان جاری بــود؛ امید، زیبایی و 

سرزندگی را نشر می داد و زودهنگام با کارنامه ای درخشان درگذشت.
به قول صائب تبریزی که تعبیری دقیق درباره دنیا دارد:

به قرب گلعِذران دل مبندید/وصیت نامه شبنم همین است
نام و یاد و مشی و مرام »بابک برزویه عزیز« ماندگار و آثارش جاودانه باد.

 بابک اینجاست و به ما لبخند می زند
امیر عابدی؛ عکاس، تهیه کننده و از دوســتان بابک برزویه بیان کرد: از بابک گفتن 
خیلی سخت اســت و فکر نمی کردم روزی این گونه درباره او صحبت کنم و تصورم 
این بود که شــاید روزی او از من بگوید. به مناســبت روز اهل قلم، قرار بود برنامه ای 

در موزه ســینما برگزار شود که به من خبر دادند لوحی برای بابک آماده کرده اند و 
برویم تحویل بگیریم. از آن روز تاکنون بارها به منزل بابک رفته ام ولی هنوز لوح را به 
خانواده او نداده ام و هر بار که می خواستم این کار را کنم دست هایم می لرزید. او ادامه 
داد: ویژگی های خوب او بسیار بود و درعین حال یک دندگی داشت که ازآنچه اعتقاد 
داشت کوتاه نمی آمد. خود من بارها با او بحث کرده ام ولی هیچ گاه ذره ای از دوستی 
ما کاسته نشد. در مدتی که در کما بود چشمانش باز بود ولی هیچ جا را نمی دید و 
من فکر می کردم دوربینی است که نمی تواند جایی را ثبت کند. این مدت هشت ماه 
که او هوشیار نبود، مجالی بود که آرام آرام سفر کند؛ چراکه نمی توانست چشمانش 
را به اتفاقات اطرافش ببندد و از صبح که بیدار می شد حواسش به همه چیز بود. این 
هنرمند تصریح کرد: به نظر من اکنون او گوشه ای همین اطراف ایستاده، دوربینش را 
به دست دارد و به همه ما لبخند می زند. او همچنین درباره دغدغه های بابک برزویه 
فقید بیان کرد: بابک مدتی مسئول امنیت شغلی انجمن صنفی عکاسان سینما بود. 
او و خیلی از ما بیشتر از هر چیزی به یک جزیره آرامش و امنیت شغلی نیاز داریم. 
آنچه برای بابک اتفاق افتاد ممکن است هرلحظه برای ما هم اتفاق بیفتد. در چنین 
شرایطی وظیفه ما چیست؟ چه کسی باید به خانواده ما رسیدگی کند؟ دهه هاست 
که امنیت شــغلی و بیمه بیکاری نداریم. می خواهم بدانم چرا؟ گرچه که راه حل آن 
بســیار ساده است. ما بلد هســتیم و اگر نمی دانند می توانیم آن ها را یاری کنیم که 
اتفاقات خوبی برای هنرمندان رخ دهد. برای اینکه برای این کار انگیزه داشته باشیم 
کافی است نگاهی به عکس های بابک بیندازیم و به یاد بیاوریم که این باغ یک باغبان 
می خواهد و اگر به آن رسیدگی نشود همه این گل ها پیش از موعد در پر می شوند. 

امیدوارم این اتفاق موجب شود مسئول ها بیشتر به هنرمندان فکر کنند.
 بابک همیشه با لبخند سر صحنه حاضر می شد

پوران درخشنده هم که در حال حاضر خارج از ایران به سر می برد، در پیامی جملاتی 
را در وصف بابک برزویه نوشته بود به این شرح: »بابک عشق عجیبی به کارش داشت 
و مدام به دنبال طرحی نو برای معنی بخشیدن به کار خود بود. او همیشه با لبخند 

سر صحنه حاضر می شد.«
احترام برومند نیز پشــت تریبون قرار گرفت و گفت: بابک مثل یک شاخه نورسته 
بهاری شکننده و حساس و مثل یک سنگ صبور بود و آن قدر رفیق و یار بود. سال ها 
بود او را می شناختم ولی در چند سال اخیر واقعاً همیشه همراه من بود و وقتی نبود 
که به او احتیاج داشــته باشم و او نباشــد. همه عکس هایی که دارم یادگار او است. 

هنرمند بعد از نبود جسمانی خود تکثیر می شود و با آثارش زنده می ماند.
 جشن تولد بابک ۲۳شهریور در خانه هنرمندان

در پایان آرش برزویه برادر مرحوم بابک برزویه، ضمن تشــکر از حاضران در مراسم 
تشییع پیکر این هنرمند، با بیان خاطره ای گفت: بیست سال پیش عکسی از او در 
جشنواره ای در اسپانیا برنده شده و او توانست در مدتی کوتاه ویزا بگیرد و به اسپانیا 
برود. من به او گفتم که تو زبان این کشــور را بلد نیستی و تنهایی می خواهی بروی 
آنجا چه کار؟ او به من گفت مهم این است که باید به عنوان یک عکاس ایرانی خودم 
و عکسم آنجا باشد و هنر کشورم را ارائه کنم، اینکه خودم نباشم و عکسم باشد فایده 
ندارد. در پایان اعلام شد که ۲۳شهریور در خانه هنرمندان مراسمی برای این هنرمند 

فقید به مناسبت تولدش برگزار خواهد شد.
بابک برزویه، هنرمند فقید عکاس در حوزه مطبوعات و ســینما که از دی ماه ســال 
گذشته در کما به سر می برد، ظهر سه شنبه، ۲۶مردادماه درگذشت. پیکر بابک برزویه 
پس از بدرقه از مقابل خانه هنرمندان ایران، در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( به 
خاک سپرده می شود. مرحوم برزویه از عکاسانی بود که نه تنها در حوزه سینما بلکه 
در حوزه عکاســی مطبوعاتی و همکاری با رسانه های مختلف ازجمله خبرگزاری ها، 

نیز فعال بود.

پیکر بابک برزویه در خانه هنرمندان تشییع شد

آخرین لبخند به دوربینِ بابک


